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  سنتّ در منابع اهل السلام يهامام صادق عل يريتفس ياتروا يشناس گونه
 

  *تقي رفيع
  **مهدي ايزدي

  ***زاده عبدالهادي فقهي
  ****محمود ويسي

  15/04/1398: يافتدر يختار
  26/06/1399: ييداـت اريخـت

  :چكيده

 يِمذهب يگاهاالله(ص) علاوه بر جا رسول يتب برجسته اهل يتهاياز شخص يكيامام صادق(ع) به عنوان 
سنتّ كه در منابع خويش از امام  . اهلباشد يم يزتسننّ ن مورد توجه اهل يعيان،ش ياندر م  يژهو

تعداد  يرشان،تفاس يژهو خود، به ييِدر منابع روا كنند، يياد م "محمد جعفربن"با نام  يشترصادق(ع) ب
طور  بدون ذكر سند و به يث،احاد ينا يشترِانَد. ب امام صادق(ع) را نقل كرده يريتفس ياتاز روا يمعتنابه
امام  يسنتّ به مقام والا اهل يشمندانحضرت نقل شده است كه نشان از باور اند از آن يممستق

سوره از  79در  يمكه بدان شود يم تر روشن يمسأله، وقت ينقرآن دارد. ا يرصادق(ع) در عرصه تفس
از امام  ياتيتسننّ روا اهل يريِو تفس ييقرآن، در منابع روا يهآ 341 يلسوره قرآن، و جمعاً ذ 114

مورد نظر به روش  يثاحاد يبند مقاله، پس از استخراج و دسته ين. در اشود يم يدهصادق(ع) د
 يمعان يانب - 1كم در پنج حوزه:  شود كه دست يروشن م ي،ا كتابخانه يِو گردآور يليتحل - يفيتوص
 يصمجمل، تخص يين: تبيري(نكات تفس يمفهوم يضاح) و ايشناس (واژه يلفظ يضاحشامل: ا يليتنز

 يانب -2ناسخ و منسوخ و ...)؛  ياناحكام قرآن، ب يلتفص ي،شرع يممفاه يحاطلاق، توض ييدعام، تق
 يفضا يانب -3)؛ يه(بطن آ ييمعنا هاي يهلا يان) و ببيقو تط ي(جر يقمصاد يانشامل: ب يليتأو يمعان

از آن امام(ع)  يقرائات قرآن يانب -5قرآن؛ و  ياتاستناد به آ - 4نزول شامل: سبب نزول و شأن نزول؛ 
نوشتار خارج است و  يناز عهده ا يثاحاد ينا يسند يموجود است. بررس ياناتيدر كتب مذكور ب

  .طلبد يم يگرد يمجال

  سنتّ. منابع اهل ي،شناس گونه يري،تفس ياتامام صادق(ع)، روا: هاكليدواژه
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  مقدمه .1
  طرح مسأله .1-1

 رسول خـدا(ص)  ي) برايو سن يعههمه مسلمانان (ش
ــتو اهــل ب ــرام و جا يشــان(ع)ا ي ــ يگــاهاحت يخاص 
ــل ــد. ا قائ ــناَن ــتگ  ي ــه و دلبس ــدان   يعلاق ــه خان ب
مسلمانان اسـت و   ينقطه اشتراك تماماالله(ص)  رسول

 يجامعه اسـلام  يكيو نزد پيوند يبرا يعامل تواند يم
از  يكـي بـه عنـوان    باشد. امـام صـادق(ع)   يكديگر به

خاندان، عـلاوه بـر    ينو افراد ا يقمصادترين  برجسته
 ـ  يعيان،ش ـ يـان در م  يـژه و يمذهب يگاهجا ه مـورد توج
سـنّت در   اهل ينكهبه ا يتباعنا .باشد يم يزسنّت ن اهل

بـا نـام   بيشـتر  خويش از امام صـادق(ع)  روايي منابع 
و در مــــواردي بــــا اســــم  "محمــــد جعفــــربن"
نقـل   "جعفـر عـن أبيـه   "و يا عبارت  "جعفرالصادق"

 يهـا    از آمـوزه  برخـي  ي،و از طرف ـ كننـد  يم ـ حديث
آنها بر اساس همين احاديـث اسـتوار اسـت؛    تفسيري 

تفسـيري   ياتروا يتا با استقصا يمبرآن يقدر اين تحق
 ي و تفسـيري مام صادق(ع) در منابع حـديث منقول از ا

ــل ــنّت  اه ــه –س ــيفي ب ــي -روش توص ــا و تحليل  ب
در پـنج حـوزه: بيـان معـاني      اديثاح ينا يبند  تقسيم

شناسي و نكات تفسـيري)، بيـان معـاني     تنزيلي (واژه
تأويلي (مصاديق و معاني باطني)، بيان فضـاي نـزول   

و  (سبب نزول و شأن نزول)، استناد بـه آيـات قـرآن،   
حضـرت   آن يو شخصيت يجايگاه علم قرائات قرآني،
  سنّت تبيين شود. در ميان اهل

  پيشينه بحث: .1-2
گفتني است درخصوص عنوانِ دقيقِ اين پژوهه، كـار  
خاصي صورت نگرفته اسـت و تنهـا كارهـاي ذيـل،     

آن هـم   -هايي از موضوعِ مورد توجه ما  درباره بخش
  نوشته شده است: -فقط از منابع شيعي 

سـيدمحمدباقر   "روش تفسيري صـادقين(ع) "مقاله  -
فصـلنامه  ، لالـه افتخـاري  و  اكبر غفاري عليو  جتيح

 41شماره  ،پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا علمي
ش. در اين مقاله، به سـبب اهميـت دوران   1381سال 

ــات آن   ــاريخ اســلام و نقــش رواي صــادقين(ع) در ت
توبات حديثي، تنها با تكيه بر بزرگواران در تدوين مك

منابع روايي و تفسـيري شـيعه، شـماري از احاديـث     
هـاي آن   تفسيري، روش تفسـيري ايشـان و شـاخص   

  مورد بررسي قرار گرفته است.
قرآن  يردر تفس (ع)امام جعفر صادق ياتروا"مقاله  -

سـيدمحمدعلي   "(ع)بر اساس مسـند الامـام الصـادق   
صـفحات   1جلـد   ،عطـاردي نامه اسـتاد    گراميايَازي، 

سسه تحقيقات و توسـعه علـوم   ؤم تهران 240تا  219
ش. نويسنده اين مقالـه  1384سال  اول چاپ، اسلامي

با استفاده از مجلدّات ششم و هفـتم و هشـتم كتـاب    
اثر استاد عزيزاالله عطاردي،  "مسند الامام الصادق(ع)"

كه تنها از منابع روايي و تفسيري شيعه استخراج شده 
هاي آن تحت ده  ت، به بررسي اين روايات و گونهاس

 عنوان پرداخته است.

شناسي روايات تفسيري  شناسي و روش گونه"مقاله  -
 ،ويسـي اُكـامران   و ؤدبسيدرضـا م ـ  "امام صادق(ع)

بهار و تابسـتان   10شماره  پژوهشنامه قرآن و حديث،
ش. در اين نوشتار نيز فقط با اسـتفاده از منـابع   1391

هــاي تفســيري امــام  روايــي و تفســيري شــيعه، روش
  صادق(ع) با نگاهي كاربردي بررسي شده است.

جايگاه امـام صـادق(ع) درتفسـير قـرآن بـا      "مقاله  -
 و فاطمـه شـرعياتي   "توجه به روايات تفسيري ايشان

سيپژوهشـي علـوم    ، فصلنامه علميدعلي ايازيدمحم
ش. در 1393بهار  71شماره  19دوره  5مقاله  حديث،

اين مقاله، با استناد به احاديث تفسيري امام صادق(ع) 
مقايسـه آنهـا بـا    در منابع روايي و تفسـيري شـيعه و   

حضـرت در منـابع تفسـيري     بيانات تابعان معاصـر آن 
دادن جايگــاه  ســنّت، بــه اثبــات برتــري و نشــان اهــل

 انحصاري و علم ويژه آن امام پرداخته شده است.
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  تعريف اصطلاحات: .1-3
  سنّت اهل دانشورانامام صادق(ع) از نگاه  -

جعفر بن محمد بن علي بـن الحسـين (الشـهيد) بـن     
طالب، ملقـّب بـه فاضـل، طـاهر، صـابر،       يعلي بن اَب

كامل، مكنّي به ابوعبداالله قرُشي هاشمي علـَوي نبَـوي   
مدني و معروف به امام صادق(ع)، فرزند دختر قاسـم  

و مادرِ مادرش  -يعني اُم فرَْوه  –بن محمد بن ابوبكر 
بكر است و بر همـين   اَسماء دختر عبدالرحمان بن ابو

ل است كـه فرمـود: اَبـوبكر    حضرت منقو اساس از آن
: 1419صديق دوبار مرا متولّـد كـرده اسـت (ذهبـي،     

كه اُم فـَرْوه   ). توضيح آن6/255: 1405؛ ذهبي، 1/125
ــادق(ع)    - ــام ص ــادر ام ــي م ــل ازدواج  –يعن حاص

اســت كــه پدربزرگشــان  2و پســرعمويي 1دخترعمــو
و  5/187تا:  سعد، بي باشد (ابن قُحافه مي ابوبكر بن اَبي

). بنـابر قـول   66و6/44: 1378الحديد،  أبي ؛ ابن8/469
حضرت در سـال سـيل    سنّت، آن در ميان اهل 3مشهور

متولّد و در اواخـر   -هجري  80يعني سال  -جحاف 
سالگي در مدينه وفـات   68هجري در سن  148سال 
ــام  نمــو ــدرش (ام ــع در جــوار پ د و در قبرســتان بقي

باقر(ع)) و جدش (امام سجاد(ع)) و عمـوي جـدش   
؛ 2/198تـا:   (امام مجتبي(ع)) دفن شـد (بخـاري، بـي   

ــن ــان،  ابـ ــفدي، 205: 1411حبـ ؛ 11/98: 1420؛ صـ
ــن ــه،  اب وينْجــن1/120: 1407م ــان،  ؛  اب : 1994خلّك

را از  جناب ). برخي آن2/126: 2002؛ زركلي، 1/327
و  )2/126: 2002زركلـي،  تـرين تـابعين (   شده شناخته

بعضي ديگر از عابدترين اَتبـاعِ تـابعين و دانشـمندان    

                                           
  بكر. أبي بن عبدالرحمن أسماء بنت 1
  بكر. أبي بن محمد بن قاسم 2
شنبه،  قول غيرمشهور آن است كه ايشان در سحرگاه روز سه 3

هجري به دنيا آمده است  83المبارك سال  هشتم رمضان
 ).1/327م: 1994خلّكان،  ابن(

). زركلـي  1/24: 1410سيوطي، اند ( اهل مدينه دانسته
گانـه   گويد: جعفر بن محمد ششمين از امامـانِ دوازده 

ترين تابعين و جايگاه بالايي  شده نزد اماميه، از شناخته
) و ابـن حبـان   2/126: 2002لم داشت (زركلي، در ع
حبـان،   دانست (ابـن  حضرت را از علماي مدينه مي آن

مقـدام گويـد: هرگـاه بـه      بن اَبـو ). عمرو 205: 1411
دانستم كه او از نسل  نگريستم، مي جعفر بن محمد مي
). 2/131: 1409عـدي جرجـاني،    پيامبران است (ابـن 

حضـرت   ت آنصفدي گويد: كسي به كرامت و شـراف 
نبود و به دليل راسـتگوبودنش در سـخن، ملقـّب بـه     

). ابــن خلّكــان 11/98: 1420صــادق بــود (صــفدي، 
معتقد است: فضائل ايشان مشـهورتر از آن اسـت كـه    

). مالك بـن  1/327: 1994خلّكان،  يادآوري شود (ابن
وآمـد   اَنس گويد: وقتي بود كه خـدمت ايشـان رفـت   

يافتم؛  اين سه حالت نمي داشتم. او را مگر در يكي از
دار بـود و يـا قرائـت قـرآن      خوانـد يـا روزه   نماز مـي 

ز آن       مي كـه   نمـود. نديـدم وي نقـل حـديث كنـد جـ
). 2/103: 1326حجرعســقلاني،  باطهــارت بــود (ابــن

اي فقيران  گونه هياج بن بسطام گويد: جعفر صادق [به
اش هـم   نمـود كـه حتـي بـراي خـانواده      را] اطعام مي

  ).1/125: 1419ماند (ذهبي،  ي نميچيزي باق
  شناسي گونه -

يعني تبيين نـوع معرفـت و   در اين مقال، شناسي  گونه
اي از  شناختي كه روايت درباره كلمه، تركيب يا جمله

دهـد (شـكراني و    هـا ارائـه مـي    آيات قرآن يـا سـوره  
تـوان بـه    شناسـي را مـي   ). گونـه 51: 1397سيدناري، 

براساس معياري منطقـي  بندي روشمند روايات،  طبقه«
كه از جامعيت و مانعيت نسبي برخوردار بوده و قابل 

: 1393تعريف كـرد. (راد،  » توجيه و دفاع علمي باشد
11.(  
  روايت تفسيري -

روايت تفسيري، روايتي است كـه بخشـي از آيـه، در    
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اي باشد كـه   آن، مذكور باشد و يا روايت، ناظر به آيه
، اما حديث، به بيان خود آيه، در حديث مذكور نيست

مراد خداوند در آن آيه پرداخته و يا زمينه فهـم آن را  
) كه بر اسـاس  7: 1389فراهم ساخته است (مهريزي، 
براساس هـردو روايـت   –دلالت التزاميِ حديث ثقلين 

هيچ روايتي نيست مگر اينكه به  -آن  2و شيعيِ 1سنّي
 اي درباره محوري از يك آيـه يـا سـوره يـا     بيان نكته
). لذا 49: 1397پردازد (شكراني و سيدناري،  قرآن مي

روايت تفسيري، روايتي اسـت كـه بـه تبيـين مـداليل      
ظاهري آيات قرآن پرداخته يا اطلاعـاتي سـودمند در   
كشف مراد استعمالي آيات را در اختيار خواننده قـرار  

هرحال، روايات تفسـيري   ). به16: 1393دهد (راد،  مي
اتي كه از معصومين(ع) نقل شـده،  نيز مانند ديگر رواي

در موقعيتهاي گوناگوني بيان شده است. اهل بيت(ع) 
اي، حـديثي   گاه در پاسخ پرسش از مفاد و مـراد آيـه  

انــد و گــاه خــود در مقــام اســتدلال و   بيــان فرمــوده
انـد و زمـاني ديگـر     اي از قرآن ذكر كرده احتجاج، آيه

رآن سخني اي از واژگان مشكل ق براي بيان معاني واژه
انـد   انـد و گـاه معنـاي بـاطني آن را بيـان نمـوده       گفته

  ).223: 1383(رجبي، 
                                           

 هو الحْسنِ بنُ زيد حدثَناَ الْكوُفي الرَّحمنِ عبد بنُ نصَرُ حدثَناَ" 1
ياطنْ الأَْنْمفرَِ ععنِ جب دمحنْ مع نْ أبَيِهابرِِ عنِ جقاَلَ  عبداالله ب

تَأيولَ رسي رف اللَّه هتجح مورَفةََ يع وه ليَ وةِ عناَقَت اءوَالقْص 
خطُْبي ُتهعمقوُلُ فَسا يا يهَأي إنِِّي النَّاس قَد ْتَركَت يكُما فإنِْ م 
أخَذَْتُم ِلُّوا لَنْ بهَتض تاَبك ي اللَّهَتْرتع لَ وي أَهتيترمذي،  "ب)
1403 :5/327.(  

حدثَناَ علي بنُ محمد عنِ الْقاَسمِ بنِ محمد عـنْ سـلَيمانَ بـنِ    " 2
قاَلَ أبَو جعفَـرٍ  داود عنْ يحيى بنِ أدُيمٍ عنْ شَريِك عنْ جابِرٍ قاَلَ 
  فـيكُم   تاَرِك  دعا رسولُ اللَّه أَصحابه بِمنًى فَقاَلَ يا أيَها النَّاس إِنِّي

كتاَب اللَّه و عتْرَتي أَهـلَ   -أَما إِنْ تَمسكْتُم بِهِما لَنْ تضَلُّوا  الثَّقلََينِ
حتَّى يردِا علَي الحْـوض ثُـم قَـالَ يـا أيَهـا       بيتي فإَِنَّهما لَنْ يفْتَرِقاَ

اللَّه اترُمح يكُمف إِنِّي تاَرِك ةَ  -النَّاسبَالْكع ي وتْرَتع و اللَّه تاَبك
  ).1/413: 1404(صفار،   " الْبيت الحْرَام

  سنّت منابع اهل -
ــديثي و    ــع ح ــهورترين جوام ــژوهش، مش ــن پ در اي

 تفسـير مقاتـل بـن سـليمان    "از  –تسنّن  تفسيري اهل
ــس (م. "و  "ق)150(م. ــن ان ــك ب  "ق)179الموطأ/مال

غـازي   ل/ملاحويش آبيـان المعـاني  تفسـير  "گرفته تا 
ــل، السلســله إرواء"و  "ق)1398(م. الصــحيحه،  الغلي

 – "ق)1420الضـعيفه والموضـوعه/آلباني (م.   السلسله
مورد جستجو قرار گرفته و تمامي روايـات تفسـيري   
امام صادق(ع) از اين كتب استخراج شده است كه به 

از آنها استناد شده  برخيتفسيري، به   تناسب هر گونه
  است.

روايات تفسيري امـام صـادق(ع) در   هاي  گونه .2
  سنّت منابع اهل

، روايات تفسيري امام صادق(ع) را بـه  نوشتاردر اين 
 -1لحاظ نقشي كه در فهم آيات دارند، در پنج نـوع:  

 -2شناسي و نكات تفسيري)،  بيان معاني تنزيلي (واژه
بيان  -3بيان معاني تأويلي (مصاديق و معاني باطني)، 

استناد بـه   -4ول و شأن نزول)، فضاي نزول (سبب نز
و براي هر  دادهقرائات قرآني، قرار  -5آيات قرآن، و 

سنّت نقل  يك، مثالهايي از منابع روايي و تفسيري اهل
  كنيم. مي
ــي (واژه  .2-1 ــاني تنزيل ــان مع ــات   بي ــي و نك شناس

  تفسيري)
  شناسي (ايضاح لفظي) الف) واژه

بـراي شـناخت    تلاشنخستين قدم در فهم هرسخن، 
كاررفتــه در آن اســت. ايــن تــلاش ويــژه  گــان بــهواژ

هاي  بيگانگان با زبان متن نيست؛ زيرا معناي همه واژه
حتي دانشمندان  -موجود در يك زبان براي همه افراد

هـاي مخاطبـان    آشكار نيست. برخي پرسش -آن زبان
هاي قرآني، شاهد  زبان قرآن از معاني برخي واژه عرب

كه از اصـحاب رسـول   اين مدعاست؛ مثلا ابن عباس 
در » فَطـَرَ «گويد: من معنـاي واژه   خدا(ص) است، مي



  57/ سنّت در منابع اهل السلام يهامام صادق عل يريتفس ياتروا يشناس گونه: انهمكار وتقي رفيع  

 

»   قلُْ أَ غَيرَ اللَّه أَتَّخذُ وليا فاطرِ السماوات و الْـأَرض «آيه 
گـاه كـه دو اَعرابـي را     دانستم تا آن ) را نمي14(انعام/

كردنـد و   ديدم كه در باب مالكيت چاهي منازعـه مـي  
يعنـي مـن ابتـدا    » انََا فَطرَتُها«گفت:  ييكي به ديگري م

ــزي،   ــردم (مقري ــر ك ــم 4/278: 1420آن را حف ). فه
واژگــان، نخســتين گــام در تفســير قــرآن اســت و در 

هـا در زمـان نـزول     واژگان قرآني بايد به مفهـوم واژه 
خصـوص، روايـات نقـل شـده از      دست يافت. دراين

 ـ  ا پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) كه در زمان نـزول ي
اند، منبع مهمـي   دو سده پس از نزول قرآن صادر شده

براي فهم واژگان قرآن است. اين روايـات گـاه مفـاد    
دهند و گـاه مصـداق و    يك واژه قرآني را توضيح مي

: 1383سازند (رجبي،  مورد آن را مشخص و معين مي
). شماري از روايات تفسيري به معناشناسي يـك  223

اند. كاركرد دلالـي   داختهواژه يا يك اصطلاح قرآني پر
و معناشناختي اين روايات به دلالت معنايي كلمـه يـا   
مصطلح قرآني محدود است و به بيان مدلول جمله يا 

  ).20: 1393(راد، پردازند  آيه نمي
هــاي ذيــل بخشــي از روايــات تفســيري امــام  نمونــه

سنّت در حوزه تبيين لغـات و   صادق(ع) در منابع اهل
  باشد: اصطلاحات قرآني مي

 )1(فاتحه/ الْعالمَينَاَلحْمد للهّ ربِّ  -

 "العالمين"از امام صادق(ع) روايت شده كه منظور از 
: 1422م هســتند (ثعلبــي، اهــل بهشــت و اهــل جهــنّ

حضرت با استناد به آيـه   ). در بياني ديگر از آن1/112
 "العالمين") 165/شعراء» (أَتأَْتُونَ الذُّكرْانَ منَ الْعالمَينَ«

  ).1/82: 1415اند (آلوسي،  را همه انسانها دانسته
را بـه هـر آنچـه     "العالمين"عباس  قتاده به نقل از ابن

خداوند خلق نموده تفسير كرده است. سعيد بن جبير، 
جـريج معنـاي آن را تمـاميِ جنيـان و      مجاهد، و ابـن 
 العاليه، عـلاوه بـر عـالمَ جـنّ و     اند. اَبي انسانها دانسته

هزار جهان ديگر است كه  انس، قائل به وجود چهارده

حـاتم،   ابـي  گيـرد (ابـن   زمين را نيز در بر ميفرشتگان 
آمده، بهترين تفسير  عمل ). بنابر تحقيق به1/27: 1419

الكتـاب، همـان    در سوره فاتحه "العالمين"براي كلمه 
معنايي است كه امام صادق(ع) بيان فرمودند (شفيعي، 

1398 :75.(  
و  سيداًمصدقاً بكَِلمةٍ منَ اللَّه و   أنََّ اللَّه يبشِّركُ بِيحيي -

 )39عمران/ (آل حصوراً

كسـي   "سـيد "از امام صادق(ع) نقل است كه فرمود: 
ر      است كه پروردگـارش را بشناسـد و غيـر او را منكـ

فردي است كه مالك است و كسي  "حصور"شود؛ و 
مالكش نيست و نيز فردي است كه جز خداي متعـال  

ــي،  را نمــي ــن1/148.  2008شناســد (بقل ــاس  ). اب عب
العاليه و سعيد  را به معناي بردبارِ پرهيزكار، اَبي "سيد"

معنـاي بردبـار،    بن جبير و ربيع بن انـس و قتـاده، بـه   
اَخلاق،  خوش معناي معناي كريم، ضحاك به رقاشي به

معنـاي   معناي شريف، سعيد بـن مسـيب بـه    زيد به ابن
معنـاي   عيينه بـه  معناي موحد، ابن فقيه عالم، مجاهد به

معنـاي كسـي    ورزد و عكرمه به كسي كه حسادت نمي
حـاتم،   ابي اند (ابن كند، دانسته كه خشم بر او غلبه نمي

ــران   2/642: 1419 ــابعين از مفس ــر ت ــين اكث ). همچن
را به كسي كه به زنان رغبتي ندارد و تـوان   "رحصو"

: 1416اند (سـمرقندي.   فرزنددارشدن ندارد، معنا كرده
). پيداست كه تفسير امام صادق(ع) از ايـن دو  1/211

واژه، با ادامه آيه (و نبَيِا منَ الصالحين) و نيز بـا شـأن   
: 1405پيامبران الهي تناسب بيشتري دارد (جصـاص،  

2/292.( 
يِ تفسـيري كـه از امـام     هاي ديگر از ايـن گونـه   ثالم

سنّت روايت  صادق(ع) در كتب تفسيري و روايي اهل
: برخـي از اولاد  )136بقـره/ (الأْسَباط شده عبارتند از: 

 شـده از آتـش؛   ): آفريـده 27(حجر/الجْانَّ  يعقوب(ع)؛
بةً حياةً طَي )؛تيزبينان(متفرسان : )75(حجر/للمْتَوسمينَ 
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وةٍ ذاَت قَـراَرٍ و   : معرفت به خـدا؛ )97نحل/( ينٍ  ربـ  معـ
فتْنـَةٌ   ): شهر نجف داراي مسجد و فرات؛50(مؤمنون/

كننـدگان از امـر    پادشاه ظالمي كه بر تخلّف: )63نور/(
: عطسه )19لقمان/(لَصوت الحْميرِ  شود؛ الهي مسلّط مي

): 28(فــاطر/الْعلمَــاء  بــا صــداي بلنــد و زشــت؛   
: )61(زمـر/ بمِفازتهِم  كنندگان برخي از محرمّات؛ ترك

ــرِيعةٍ متقّـــين؛  ســـعادت و خوشـــبختيِ پيشـــين شَـ
ــه/( ــي؛ )18جاثي ــر حــدود اله ــدونِ  : محافظــت ب بعيل

: )51قلـم/ (لَيزْلقُونَـك   ): تا مـرا بشناسـند؛  56(ذاريات/
ن : سـخ )3جـن/ (جد ربنـا   خواهند تو را بخورند؛ مي

: )1ضــحي/(الضُّــحي  جنيّــان اســت از روي جهالــت؛
الْكـَوثرََ   ظهري كه خداوند با موسي(ع) تكلّـم نمـود؛  

الصـمد   : نوري در قلـب رسـول خـدا(ص)؛   )1كوثر/(
  شود. : كسي كه غالب است و مغلوب نمي)2توحيد/(

  ب) نكات تفسيري (ايضاح مفهومي)
در ايــن نــوع از روايــات تفســيري، مــدلول ظــاهري  

شـود. ايـن روايـات، مـراد      هاي قرآني تبيين مي جمله
كند. و لـذا   كلام قرآني را در سطح ظاهري آن بيان مي

كه در سطح كلمه يـا اصـطلاح    -شناسي  با گونه واژه
كه در سطح بـاطني و   -و گونه تأويلي  -قرآني است 

ي و تطبيق) به تبيـين  بيان مصاديق فرانزول آيات (جر
: 1393گـردد (راد،   متفاوت مي -پردازد  مراد قرآن مي

). در اين دسته از روايات، تفسـير آيـات و احيانـاً    22
كنـد،   مي  توضيحات بيشتري كه به فهم بهتر آيه كمك

يِ  ). ايـن گونـه  224: 1383مطرح شده است (رجبي، 
تبيين مجمـل، تخصـيص عـام، تقييـد     تفسيري شامل: 

، توضيح مفاهيم شرعي، تفصيل احكـام قـرآن،   اطلاق
هـاي ذيـل    نمونهشود كه  بيان ناسخ و منسوخ و ... مي

بخشي از روايات تفسيري امـام صـادق(ع) در منـابع    
  باشد: سنّت در اين حوزه مي اهل

وإنِْ منْ شَيء إِلَّا عنْدناَ خزَاَئنهُ وما نُنزَِّلهُ إِلَّا بقَِدرٍ  -

 )21(حجر/معلُومٍ 

در روايتي آمده كه امام صادق(ع) در تفسير ايـن آيـه   
شريفه فرمود: مثال (تصوير) هر آنچه خداوند در دريا 
و خشكي آفريده، در عرش الهي موجود است و ايـن  

ــه "اســت معنــاي  ــدنَا خزَاَئنُ ــا عنْ ــيء إلَِّ ــنْ شَ إِنْ مو" 
، ؛ خـازن 5/336: 1422؛ ثعلبي، 6/485تا:  (اُطفيش، بي

: 1371؛ ميبــدي، 10/15: 1384؛ قرطبـي،  3/53: 1415
ــوي، 5/304  ــران  4/375: 1407؛ بغـ ــب مفسـ ). غالـ

سنّت تفسير اين آيه را در نزول بـاران از آسـمان    اهل
ــري،   محصــور كــرده ــد (طب ــل، 17/83: 1420ان ؛ مقات

 ).2/238: 1421؛ نحاس، 2/427: 1423

- سأنَِّي م هبي رإِذْ نَاد وبأَيالضُّرُّ و ي83(انبياء/ن( 

روايـت شـده   از امام صادق(ع) در توضيح آيه شريفه 
از حضـرت   ياله ـ يوحكه فرمود: وقتي تا چهل روز 

حضرت از هجران خداونـد   وب(ع) منقطع شد و آنياَ
نگران شد، گفت: همانا ضـُرّ مـرا مـس نمـوده اسـت      

 ).11/323: 1384؛ قرطبــي، 3/463تــا:  (مــاوردي، بــي
را به بيمـاري جسـمي و    "ضرّ"سنّت  انديشمندان اهل

ند اَ رفتن اموال و اولاد ايوب(ع) تفسير نموده نيز ازبين
ــن ــه،  (اب ــلام،  ؛ 264 :1423قتيب ــن س ــي ب : 1425يحي

ــمرقندي. 1/333 ــن2/436: 1416؛ س ــي ؛ اب ــاتم،  اب ح
ــى، 8/2459: 1419 ــورى، 4/299:  2008؛ طبرانـ ؛ دينـ
  ).14: 1424، زمنين ابى ؛ ابن2/28: 1424

يِ تفسـيري   هايي ديگر از ايـن گونـه   موارد ذيل، مثال
منقول از امام صادق(ع) در كتـب تفسـيري و روايـي    

  سنّت است: اهل
 كُمبنْ رتغَُوا فَضلاًْ مأَنْ تَب ناحج ُكملَيع سلَي

منظور از طلب فضلِ الهي در اينجا، : )198بقره/(
حج از پروردگار درخواست اعمالي بيش از اعمال 

است كه موجب فضل و عنايت خداوند متعال 
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گردد؛ مانند: كمك به ضعيفان، دادرسيِ  مي
كردنِ  دادخواهان، سيركردنِ گرسنگان و سيراب

: )255/ه(بقروسع كرُسْيه السماوات والأَْرض  ؛تشنگان
ها و هرآنچه خدا خلق نموده  عرش و آسمانها و زمين

 كرسي، مانند انگشتري است در ميان بيابان؛در مقابل 
: خداوند ربا را )275بقره/( الرِّبا وحرَّم الْبيع اللَّه وأحَلَّ

وإنِْ تُبدوا  يكديگر قرض دهند؛ حرام فرمود تا مردم به
: آنچه در دل پنهان )284بقره/(أَو تُخفُْوه  أنَفُْسكُمما في 

 كنيد اسلام است؛ ه آشكار ميكنيد ايمان، و آن را ك مي
: داستان )27مائده/(واتلُْ علَيهمِ نَبأَ ابنَي آدم بِالحْقِّ 

خُذ الْعفْو ازدواج فرزندان آدم(ع) با دو حوريه بهشتي؛ 
: )199(اعراف/ وأمْرْ بِالْعرْف وأَعرِض عنِ الجْاهلينَ

هاي  كوييخداي متعال با اين آيه، پيامبرش را به ني
تر از اين آيه در  اخلاق دستور داده و در قرآن، جامع

قُلنْاَ احملْ فيها منْ  ؛باب مكارم اخلاقي وجود ندارد
: جبرئيل(ع) در سواركردن )40هود/(كلٍُّ زوجينِ اثْنَينِ 

نر و ماده انسانها و حيوانات و حتي ميوه خرما در 
وشَاركِْهم في الأْمَوالِ كشتي به نوح(ع) كمك نمود؛ 

 لَادالأَْواگر مردي در زمان مجامعت )64اسراء/(و :
 شود؛ نگويد، شيطان در آن نطفه شريك مي "االله بسم"

ذَلك تأَوِْيلُ ما لمَ  مؤمْنَينِ ... أبَواه فَكاَنَ الْغُلَام و أمَا
جاي  اوند به: خد)82و81و80كهف/(تَسطع علَيه صبراً 

غلامِ مقتول، دختري به آن پدر و مادر داد كه از او 
 قَالتَ ياليَتَني مت قَبلَ هذاَ و دنيا آمد؛ هفتاد پيامبر به

جهت اين  : مريم(س) از آن)23مريم/(كُنتْ نَسيا منسْيا 
ديد كه  جمله را گفت كه در قومش، جوانمردي نمي

آدم   و لقَدَ عهِدنا إلِي ا نمايد؛او را از تهمت وارده مبرّ
): آدم(ع) با 115(طه/منْ قَبلُ فَنَسي و لَم نجَِد لهَ عزمْاً 

شدن به نعمتهاي بهشت، منعم را فراموش  مشغول
: )88انبياء/(فَاستجَبناَ لهَ ونجَينَاه منَ الْغَم  كرد؛

أَلقَْي  د؛يونس(ع) هفت روز در شكم نهنگ باقي مان
): هر پيامبري كه ايمان 52(حج/أمُنيته   الشَّيطانُ في

اش را در  نمود، شيطان وسوسه قومش را آرزو مي
فحَسبتُم أنََّما خَلقَْنَاكمُ عبثاً أ افكند؛ ميان آن قوم مي

كردن احسان  خاطر جاري : خداوند به)115مؤمنون/(
 ...عليَ الأَْعمي حرَج  لَيس خود، كائنات را خلق نمود؛

 كُميقدص در بزرگي دوست و رفيق )61نور/(أَو :
منزله پدر و فرزند و  همين بس كه خداوند او را به

 علمْا وسلَيمانَ داوود آَتَيناَ ولقََد برادر قرار داده است؛
: خداوند به سليمان(ع) پادشاهي شرق و )15نمل/(

والَّذينَ جاهدوا فيناَ لَنَهدينَّهم  فرمود؛غرب دنيا را عطا 
: نماز اگر قبول شود از اعمال )69عنكبوت/(سبلنََا 

ثُم أوَرثْناَ الْكتاَب الَّذينَ اصطفََيناَ منْ  كند؛ ناپسند نهي مي
عبادنَا فمَنْهم ظَالم لنفَْسه ومنْهم مقْتَصد ومنْهم سابِقٌ 

 بإِِذْنِ اللَّه راَتخداوند با ظالم شروع : )32فاطر/(بِالْخَي
نمود تا خبر دهد به اينكه كسي جز با بزرگواري و 

تواند به بارگاه الهي نزديك شود و  او نمي مهرباني
گاه به  ستم، تأثيري در اين اصطفاء و انتخاب ندارد؛ آن

روان پرداخت چراكه اينان بين ترس  مقتصدين و ميانه
برند؛ سپس به سابقين و  سر مي و اميد به

كس از مكر و  گيرندگان ختم نمود زيرا هيچ پيشي
كه همگي به حرمت  حيله خدا در امان نيست؛ و البته

"ولُ اللَّهسر دمحم إلَِّا اللَّه إنَِّا اَند؛  در بهشت "لَا إلَِه
 ابأَو إنَِّه دبالْع معصابرِاً ن ناهدجخداوند با 44(ص/و :(

اظهار بلا بر ايوب(ع) به او زبان دعاگو و سپس صبر 
 گاه كه و پس از آن مقام رضا، عنايت فرمود و آن

شيريني قرُب الهي را چشيد، او را اينگونه ستايش 
): 19(شوري/ شاءن يم قُرزي هبادعبِ طيفلَ اللهُاَ كرد؛

دادن از دو جنبه است: اول اينكه  لطف خدا در روزي
 بار بيشتر است؛ از طيبات قرار داده و دوم اينكه يك

: )81زخرف/(لْعابِدينَ قلُْ إِنْ كَانَ للرَّحمنِ ولَد فأَنََا أَولُ ا
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لا اله الا االله اولين چيزي كه بر قلم جاري شد ذكر 
كننده  بود و او بود كه اولين عبادتاالله  محمد رسول

: )58دخان/(فإَنَِّما يسرنَْاه بِلسانك لَعلَّهم يتَذكََّرُونَ  بود؛
سازي نبود هيچكس توان تلفظ يك  اگر اين آسان

في مقْعد صدقٍ عنْد مليك  را نداشت؛حرف از قرآن 
: خداوند مكان را با راستگويي )55قمر/(مقْتَدرٍ 

 نشينند؛ ستايش نمود، پس جز راستگويان در آنجا نمي
خواند  االله(ص) مي : رسول)6اعلي/(سنقُرِْئكُ فَلَا تَنسْي 

هرَةً رسولٌ منَ اللَّه يتلُْو صحفًا مطَ نوشت؛ ولي نمي
خواند با اينكه  : رسول خدا(ص) مي)2بينه/(

  نوشت، شايد اين از معجزات حضرتش بود. نمي
بيان معـاني تـأويلي (مصـاديق اَتـم و اَكمـل و       .2-2

  معاني باطني)
نوعي از تأويل، تبيين معناي باطني كلام، معناي نهفته 

ظـاهر   راييابي بـه مـراد از و   در وراي ظاهر، يا دست
در اين گونه از روايات  ).24: 1393 سخن است (راد،

تفسيري، از معاني و يا مصاديقي بـراي آيـات سـخن    
معاني از آيه، يا انطباق آيـه    ميان آمده كه استفاده آن به

بر آن مصاديق، روشن نيست و يا از مصاديقي اسـت  
شدن، هنوز واقع نشده بـود، بـه ايـن     كه در زمان بيان

باط بين آنهـا و  جهت پوشيده است؛ هرچند نوعي ارت
توان  باشد كه با توجه به بيان معصوم مي آيه برقرار مي

آنهــا را مــراد آيــه دانســت. البتــه ذكــر ايــن معــاني و 
مصاديق به معناي نفي معنا يا مصداق ظاهري نيسـت؛  
به همين دليل، گاه در روايات، هم معـاني و مصـاديق   
باطني و هم معاني و مصـاديق ظـاهري مطـرح شـده     

  ).226: 1383ي، است. (رجب
  ي و تطبيق)الف) بيان مصاديق (جرْ

در جري و تطبيق، مفاهيم عام و مطلق يا معاني باطني 
قرآن بر مصاديق جديدي كـه در عهـد نـزول سـابقه     
نداشته و بعدها پديد آمده يا خواهند آمـد، سـريان و   

شود. بايد دانست كه ايـن مصـاديق بـا     انطباق داده مي

شأن يا سبب نزول اين آيات تفـاوت دارنـد. هرچنـد    
مورد نزول، خود مصداقي از مفهوم آيه است لكن بـه  

 جريانطباق مفهوم عام آيه بر اين مورد نزول، اطلاق 
  ).27و26: 1393شود (راد،  و تطبيق نمي

هــاي ذيــل بخشــي از روايــات تفســيري امــام  نمونــه
مصـاديق  سنّت در حوزه بيـان   صادق(ع) در منابع اهل

  باشد: مي
و نرُِيد أَنْ نمَنَّ علَي الَّذينَ استُضْعفُوا في الأَْرضِ  -

 )5(قصص/

مفضّل بن عمر گويـد از امـام صـادق(ع) شـنيدم كـه      
ــول  ــود: رس ــام    فرم ــي(ع) و ام ــام عل ــه ام االله(ص) ب

حسن(ع) و امام حسـين(ع) نگرَيسـت و گريسـت و    
مفضّـل   فرمود: شما مستضـعفان بعـد از مـن هسـتيد.    

گويد: به امام صادق(ع) عرض كردم: اي پسر رسـول  
االله) چيسـت؟ فرمـود:    خدا! معناي آن (سـخن رسـول  

معنايش اين است كه همانا شـما امامـان بعـد از مـن     
و نرُيِـد أَنْ  "فرمايد:  هستيد؛ چرا كه خداوند متعال مي

[سپس امام صادق(ع) ادامه داد:] اين آيـه تـا    "نمَنَّ ...
ت دربــاره مــا جــاري و ســاري اســت     روز قيامــ

سـنّت،   ). مفسران اهـل 1/555: 1411حسكاني،  (حاكم
اسـرائيل   در آيـه را بنـي   "المستضعفين"غالباً مصداق 

  ).19/517: 1420اند (طبري،  دانسته
- و اتاومي السنْ فقَ معفَص  نْ شَاءضِ إِلَّا مي الأَْرنْ فم

 )68زمر/(

إلَِّـا  "روايت است كه درباره مصداق از امام صادق(ع) 
 ه در آيـه شـريفه فرمـود: اهـل اسـتثناء،       "منْ شَاء اللَّـ

بيـت ايشـان(ع) و اهـل     حضرت محمـد(ص) و اهـل  
). در 8/138تـا:   بروسـوي، بـي   معرفت هسـتند (حقـي  

تســنّن، مصــاديقي ماننــد: جبرئيــل(ع) و  تفاســير اهــل
ن ميكائيــل(ع) و اســرافيل(ع) وعزرائيــل(ع) و حــاملا
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: 1420عــرش و شــهداء، ذكــر شــده اســت (طبــري، 
21/330.(  

يِ تفسـيري، در كتـب تفسـيري و روايـي      از اين گونه
سنّت، از امام صادق(ع) موارد ديگـري نيـز ديـده     اهل
  شود كه عبارتند از: مي

: كسي كه نماز )17عمران/ آل(والمْستَغفْرِينَ بِالأْسَحارِ 
 بار استغفار نمايد؛ شب بخواند و در پايان شب، هفتاد

 كُمئاتيس ُنْكمنُكفَِّرْ ع ْنهنَ عوْرَ ما تُنهوا كبَائبَتنَإِنْ تج
را  "كبائر"امام صادق(ع) مصاديق : )31نساء/(

خروج از دين و ترك آن، جابجايي سنت با بدعت، و 
 وللَّه الأْسَماء الحْسنَياند؛  كارزار با مسلمانان دانسته

اسم از اسامي  99: امام صادق(ع) )180راف/اع(
والشَّمس والقْمَرَ رأَيتُهم لي  خداوند را برشمرد؛

 17 "القمر": امام صادق(ع) براي )4يوسف/(ساجِدينَ 
ولقََد آتيَناَك سبعا منَ المْثَاني  مصداق معرفي نمود؛

 يمظالقْرُْآنَ الْعسبعاً "صادق(ع) براي : امام )87حجر/(و
و اجعلْنا  هفت كرامت را معرفي فرمود؛ "من المثاني

ائمه از  "اماماً"): منظور از 74(فرقان/للمْتَّقينَ إمِاماً 
بِالأْسَحارِ هم يستغَفْرُونَ  وبيت(ع) هستند؛  اهل

از امام صادق(ع) نقل شده كسي كه : )18ذاريات/(
خوابد تا عشاء را درك كند، بين نماز مغرب و عشاء ن

  باشد. مي "المستغفرون"از مصاديق 
  هاي معنايي (بطن آيه) ب) بيان لايه

تمامي آيات قرآنـي افـزون    ١بر مبناي برخي روايات،
بر معناي ظـاهري، داراي معنـاي بـاطني اسـت. ايـن      

                                           
1 "ب دمحنْ منِ عيسْنُ الحب دمحثَناَ مدـورِ  حْنصنْ ميلَ عاعمِنِ إس

بنِ يونُس عنِ ابنِ أذُيَنةََ عنْ فضَُيلِ بنِ يسارٍ قاَلَ: سأَلْت أبَا جعفَرٍ 
ع عنْ هذه الرِّوايةِ ما منَ الْقُرآْنِ آيةٌ إِلَّا و لَها ظَهـرٌ و بطْـنٌ فَقَـالَ    

ُرهظَه  ُتَنْزيِله  ُطْنهب تَ  وُكُـنْ        أوْيِلهي ـا لَـمم نْـهم ضَـى وم ا قَدم ْنهم
    تأَوْيِـلُ شَـي ـاءـا جرُ كَمالْقَم و سرِي الشَّمجا يرِي كَمجي   نْـهم ء

 قاَلَ اللَّـه اءيَلَى الأْحكوُنُ عا يكَم اتولَى الأَْمكوُنُ عي     لَـمعمـا ي و

تواند تا هفت بطن و لايه ادامه داشته  معناي باطني مي
ات قرآنــي از جملــه باشــد. ايــن نكتــه كــه همــه آيــ

ــي    ــط برخ ــت توس ــل اس ــات آن، داراي تأوي محكم
مفسران مورد تأكيد قرار گرفته است. مورد نزول آيـه  
با تمام خصوصيات زماني و مكاني و مناسبات نزول، 
ظاهر آيه نام دارد. اگر آيه را از همـه ايـن ويژگيهـاي    

اصـطلاح،   هاي ظاهري جدا سازيم و به موردي و جنبه
خصوصيت كنيم، گوهر اصـلي آن را كـه يـك    الغاي 

ايـم، كـه آن    مفهوم شامل و فراگير است كشف كـرده 
هـر چنـد بيـان     ).27تـا:   ، بيپور قاسماست (  آيه  بطن

بطن و تأويل آيـه، مـا را در فهـم عميـق آيـه كمـك       
گذارد، ولـي   كند و گاهي در تفسير آيه نيز تأثير مي مي

از تفسـير بـه   از نظر اصطلاحي، تأويل و بطن جزيـي  
آيد، اما روش مرسوم مفسران آن است كـه   شمار نمي

آورند.  هاي تفسير مي بطن و تأويل آيه را نيز در كتاب
به هر حـال، يكـي از كاربردهـاي روايـات تفسـيري      

، اصـفهاني   رضـائي است (  آيه  همين بيان تأويل و بطن
1382 :137.(  
هــاي ذيــل بخشــي از روايــات تفســيري امــام  نمونــه
سـنّت در حـوزه بيـان بـاطن      ق(ع) در منابع اهـل صاد

  باشد: آيات قرآن مي
 )125(بقره/و إِذْ جعلْناَ الْبيت مثابةً للنَّاسِ و أمَناً  -

 "البيـت "از امام صادق(ع) روايت شده كه در تأويـل  
در آيه مورد نظـر، فرمـود: منظـور از خانـه در اينجـا      

ان آورد و حضرت محمد(ع) است؛ هركس به او ايم ـ
را تصديق نمايد در ميدانهاي امَن و امَانت  شاَ پيامبري
سـنّت   ). مفسران اهل1/62 :2008 شود (بقلي، وارد مي

انـد   االله الحرام و كعبه تفسـير كـرده   را به بيت "البيت"
  ).2/25: 1420(طبري، 

                                                         
إِلَّا اللَّه َلْمِ تأَوْيِلهْي العخوُنَ فالرَّاس و  هلَمَنُ نعَ1404(صـفار،   "نح :

 1/196.( 
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- و ا وهَلمعقَةٍ إِلَّا يرنْ وقطُُ ما تَسي ظُلُ مةٍ فبلَا ح اتم

ضِ والأَْر طبٍْ وابسٍِ  لاَ ري إِلَّالَا يتَابٍ فبِينٍ كم 

 )59انعام/(

از امام صادق(ع) نقل اسـت كـه درخصـوص معنـاي     
هاي آيه شريفه فرمـود: منظـور از    باطنيِ برخي از واژه

ــه" ــدان ســقط "ورق ــراد از   فرزن شــده از آدم(ع)، و م
متولدشدگان از فرزندان آدم(ع)، و مقصـود از   "حبه"
 "رطب"هاي مادران،  تاريكي رحم "ظلمات الارض"

: 1422عطيـه،   باشد (ابن مي ها مرده "يابِس"ها، و  زنده
ــالبي، 2/140: 1414؛ شــــوكاني، 2/300 : 1418؛ ثعــ
: 1371؛ ميبـدي،  5/166تا:  اندلسي، بي ابوحيان ؛2/474
، عمومـاً معنـاي ظـاهري    نتسـنّ  ). مفسران اهل3/378

: 1420(طبـري،   انـد  كلمات را در تفسير آيه ذكر كرده
11/403.(  

ول از امـام  يِ تفسـيري منق ـ  موارد ديگر از ايـن گونـه  
ســنّت  صــادق(ع) در كتــب تفســيري و روايــي اهــل 

  عبارتند از:
: قسم )1طه/( طه، مانند: تبيين حروف مقطعّه قرآن

بيت(ع)؛  اهل "هدايت"و  "طهارت"الهي است به 
و  "طوبي"): خداوند متعال به شجره 1(شعراء/ طسم

قسم خورده است؛  "محمد(ص)"و  "المنتهي سدره"
 حم عسقمحمد(ص)؛  يعني): 1(غافر/ حم

از  ينع يد،از مج يم): حاء از رحمان، م1/ي(شور
 ن از قدوس و قاف از قاهر است؛ ينس يم،عل
لا ينالُ عهدي : نهري از نهرهاي بهشت است؛ )1قلم/(

): محبت من (خدا) و رؤيتم، 124(بقره/الظَّالمينَ 
 گردد؛ نصيب كسي كه با غير من همنشين شود، نمي

بيت  : ما اهل)103عمران/ آل( ا بحِبلِ اللَّهواعتَصمو
و آتيَناهم ملْكاً  رسول خدا(ص) حبل الهي هستيم؛

): در ميان ايشان اماماني قرار داد كه 54(نساء/عظيماً 
هركس از آنان اطاعت كند از خدا اطاعت كرده و 

هركس از آنها نافرماني كند، خدا را نافرماني كرده 
: منظور، )122انعام/(كَانَ ميتًا فأَحَيينَاه أَومنْ  است؛

 وسيله ما است؛ شدن به بيت(ع) و زنده مردن از ما اهل
): از چشمه 160(اعراف/فَانْبجست منهْ اثْنتَا عشرْةََ عيناً 

و يشْف صدور  معرفت، دوازده جوي روان كرده است؛
از مؤمنان، شفاي  ): براي برخي14(توبه/قَومٍ مؤمْنينَ 

معرفت است و صفا، و براي بعضي ديگر، شفاي 
تسليم و رضا، و براي گروهي ديگر، شفاي توبه و 
وفا، و براي بخشي ديگر، شفاي مشاهده و ديدار 

): بر نفْس 113(هود/و لا ترَكَْنُوا إِلَي الَّذينَ ظَلمَوا  الهي؛
تاب لكلُِّ أجَلٍ كخود تكيه نكنيد كه ظالم است؛ 

ومثلَُ كَلمةٍ  ): براي هر رؤيتي زماني است؛38(رعد/
خَبيِثةٍَ كَشجَرةٍَ خبَِيثَةٍ اجتُثَّت منْ فَوقِ الأَْرضِ 

از امام صادق(ع) روايت شده كه در ): 26(ابراهيم/
تأويل و بطن آيه فرمود: شجره خبيثه، شهوات است 

ن آب آن آرزو، و برگهاي آ و ،ها و زمين آن نفَس
تنبلي، و ميوه آن گناهان، و نتيجه و پايان آن آتش 
جهنم است. خداوند مؤمنان را در زندگي دنيا بر 
ايمان، و در آخرت بر درستيِ پاسخِ خداوند رحمان 

و ما كانَ عطاء ربك استوار و ثابت قدم نموده است؛ 
): عطاياي دنيوي غفلت از 20(اسراء/محظُوراً 

لا خروي قربت به خداست؛ خداست و عطاياي اُ
يسمعونَ حسيسها و هم في ما اشتَْهت أنَفُْسهم خالدونَ 

): چگونه حسيس جهنم را بشنوند در 102(انبياء/
حالي كه آتش با رؤيت آنان متلاشي و خاموش 

نفس و روحت را از ): 26حج/(و طَهرْ بيتي  گردد؛ مي
زش با ناحق و باطل، پاكيزه مخالفت با مخالفين، و آمي

): نورها 35(نور/اللَّه نُور السماوات و الأَْرضِ ...  نما؛
 مختلفند اول نور قلب است و سپس نور خوف و ...؛

وسيله  ): هرگاه به80(شعراء/و إذِا مرضِتْ فَهو يشفْينِ 
فَلمَا  دهد؛ شوم، با توبه شفايم مي گناهان بيمار مي
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ودي منْ شاطئِ الْواد الأَْيمنِ في الْبقْعةِ المْباركةَِ منَ أتَاها نُ
إنِِّي أنََا اللَّه رب الْعالمَينَ   الشَّجرَةِ أَنْ يا موسي

): آتشي به موسي(ع) نشان داد كه او را 30(قصص/
قلُْ يتَوفَّاكُم  به نورهاي مختلفي راهنمايي نمود ...؛

توْالم َلكم  كِّلَ بِكُمي ومنظور از )11سجده/(الَّذ :
ولَنُذيقَنَّهم منَ الْعذاَبِ الأَْدنَي دونَ  مرگ، توبه است؛

: عذاب كوچك گراني )21سجده/(الْعذاَبِ الأْكَْبرِ 
 قيمتها و عذاب بزرگ خروج امام مهدي(عج) است؛

وم دعب ضيِي الأَْرحي وا أَنَّ اللَّهَلمااعه17(حديد/ ت :(
هلْ  كند؛ وسيله عدل زنده مي زمين را بعد از ظلم، به

أَتَي علَي الإْنِْسانِ حينٌ منَ الدهرِ لَم يكنُْ شيَئاً مذكُْورا 
: آيا بر تو (انسان) زماني نگذشته است كه )1انسان/(

إِنَّ الأْبَرار لفَي نَعيمٍ  خداوند تو را ياد نكرده است؛
 : منظور از نعيم، معرفت و مشاهده است.)13انفطار/(

 بيان فضاي نزول (سبب نزول و شأن نزول) .2-3
مقصود از فضاي نزول، امُوري مانند سبب نزول، شأن 
نزول، فرهنگ زمان نزول، زمان و مكان نـزول اسـت.   

 ،لحـاظ مفهـوم   به ،نسبت بين شأن نزول و سبب نزول
عمـوم و خصـوص    ،تباين و از نظر موارد و مصاديق

نم بعضـي از امـور، هـم سـبب     . رود مي شمار بهجه و
فـداكاري    ماننـد قضـيه   ؛نزول است و هم شأن نـزول 

المبيت كه هم سـبب نـزول و    هدر ليل (ع)اميرالمؤمنين
منَ النَّاسِ من يشرِْي نفَْسه ابتغـَاء   و«آيه  هم شأن نزولِ

 ّالله رضَْاتبِالْم ؤُفر اللَّه بادواست. زيرا  207بقره/(» ع (
اقتضـاي آن نـازل    فـداكاري و بـه    به دنبال قضـيه  ،آيه

گرديده پس سبب نزول است و چون درباره فداكاري 
 لـي شأن نـزول نيـز هسـت و    ،نازل شدهامام علي(ع) 

فيـل اسـت امـا سـبب       داستان ابرهه شأن نزول سوره
. ايـن  به دنبال آن نازل نشده اسـت  زيرا ؛نزول نيست

علـي بـن    دادنِ ر حالي است كه مثلا قصه انگشـتري د
طالب(ع) به مسكين در حـال ركـوع كـه موجـب      بياَ

ذينَ  «نزول آيه  إنَِّما وليكُم اللَّه و رسولهُ و الَّذينَ آمنُوا الَّـ
) 55(مائده/»  يقيمونَ الصلاةَ و يؤْتُونَ الزَّكاةَ و هم راكعون

است و شأن نزول نيست؛ چراكـه  گرديد، سبب نزول 
اقتضاي آن نازل شده است و نـه   دنبال آن انفاق و به به

حضـرت، بلكـه دربـاره تعيـين ولـي       درباره انفـاق آن 
بابـايي،  حضرت نازل شده است ( مؤمنان و ولايت آن

  ).154تا152: 1388
  الف) سبب نزول

بسياري موارد در قرآن هست كه نزول آيات مبتني بر 
ــايع نيســت، ماننــد تكــرار قصــه  اســباب خــاص  وق
توان سببي عام كـه در همـه مـوارد     موسي(ع)، اما مي

مشترك است براي نزول آنهـا اسـتنباط نمـود، ماننـد     
كه گذشته از حكم عقـل،  » تسلية النبي و تثبيت فؤاده«

ا نقَُـص   در قرآن هم منصوص است، قوله تعالي:  و كُلـ
: هـر آنچـه از    نُثَبت بهِ فؤُادكعلَيك منْ أنَْباء الرُّسلِ ما 

ــو    ــر ت ــو را اســتوار دارد ب ــه دل ت ــامبران ك ــار پي اخب
توان گفت اسباب نزول  ). پس مي12خوانيم (هود/ مي

سبب عام: كه به حكم عقـل در   -1بر دو قسم است: 
نزول همه قرآن موجود است، و وجوه آن را در موارد 

هاي بالا  مثال توان استخراج نمود، مانند و مصاديق مي
سـبب اصـطلاحي: كـه دربـاره      -2در قصه پيغمبران. 

موارد خاص از وقايع است. گـاهي هـر دو وجـه در    
موردي واحد صادق است، مانند قصه يوسف كه هـم  

سبب عام  »كفؤُاد ِبه تبر آن صادق است و هم » ما نُثَب
كنـد كـه    نقل مـي » واحدي«سبب اصطلاحي؛ چنانچه 

و » اللـّه لـو قصصـت علينـا     يا رسـول : «صحابه گفتند
نحَنُ نقَصُ علَيك أحَسنَ القَْصصِ «خداوند نازل فرمود: 

طور مطلق،  و البتّه مراد از سبب نزول به)». 2(يوسف/
دزفـولي،   همان سبب نزول اصطلاحي اسـت (كمـالي  

1377 :189.(  
ذيل از روايات تفسيري امام صـادق(ع) در    هاي نمونه
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سنّت در حوزه بيان سبب نزول آيات قـرآن   لمنابع اه
  باشد: مي
 فقَُلْ الْعلْمِ منَ جاءك ما بعد منْ فيه حاجك فمَنْ -

 و أنَفُْسناَ و نساءكُم و نساءنَا و أبَناَءكُم أبَنَاءنَا ندَع تَعالَوا

كُمأنَفُْس 61عمران/ (آل و( 

از امام صادق(ع) روايت است كه پدرش دربـاره ايـن   
آيه فرمود: [رسول خدا(ص)] ابـوبكر بـا فرزنـدش و    
عمر با فرزندش و عثمان با فرزندش و امام علـي(ع)  

؛ شوكاني، 2/182: 1415و فرزندش را آورد (آلوسي، 
ــا، 1/399: 1414 ــيوطي، 3/265: 1990؛ رشيدرض ؛ س
در روايات ). 2/379: 1409هندي،  ؛ متقّي2/40: 1404

 ـ شيعه و برخي از تفاسير اهل ا، مصـاديق ايـن   سنّت ام
آيه را به ترتيب: حسنين(ع)، فاطمه زهرا(س) و امـام  

؛ 1/84: 1378(صــدوق،  انــد علــي(ع) معرفــي نمــوده
ــن ــي اب ــاتم،  اب ــمرقندي، 2/666: 1419ح : 1416؛ س

  .)2/295: 1405؛ جصاص، 1/220
- كبر يكطعي فوَلس5ضحي/( فَترَضَْي و( 

از امــام صــادق(ع) روايــت شــده كــه روزي رســول  
خدا(ص) بر فاطمه(س) وارد شد؛ حضرت زهرا(س) 
پيراهنــي از پوســت شــتر بــر تــن داشــت و در حــال 

كه طفل خـود را   آردكردن گندم با آسياب بود درحالي
االله(ص) او را در ايـن   داد. وقتـي رسـول   نيز شـير مـي  

م! با بار شد و فرمود: دختر حالت ديد، چشمانش اَشك
تلخي دنيا به سوي شيريني آخرت شـتاب كـن. پـس    
خداوند متعال آيه فوق را بـر رسـولش نـازل فرمـود     

). 10/524: 1371؛ ميبــدي، 10/225: 1422(ثعلبــي، 
انـد كـه    سنّت از ابن عباس روايـت كـرده   مفسران اهل

هايي كه پس از رسول خدا(ص) بـراي   وقتي سرزمين
رائـه شـد و   امتش فتح خواهد شـد بـه آن حضـرت ا   

وف يعطيـك ربـك    "ايشان خرسند گرديـد، آيـه    ولَسـ
؛ 483: 1411، نيشـابوري  (واحـدي نازل شد  "فَترَضَْي

  ).213سيوطي، لباب النقول: 
  ب) شأن نزول

ذيل از روايات تفسيري امام صـادق(ع) در    هاي نمونه
سنّت در حوزه بيان شأن نزول آيـات قـرآن    منابع اهل

  باشد: مي
و   لَكُم دينكَُم و أَتمْمت عليَكُم نعمتي أَكمْلْت يومالْ -

 )3(مائده/رضيت لَكُم الإْسِلام ديناً 

اشـاره   "اليـوم "نقل است كه امام صـادق(ع) فرمـود:   
است به روزي كه حضرت محمد به پيامبري برگزيده 

حضـرت بـوده اسـت     شد و اين روز، روز رسالت آن
). در 3/26: 1371؛ ميبـــدي، 1/298: 2008(بقلـــي، 

روايات شيعه امـا، سـبب نـزول ايـن آيـه را جريـان       
: 1378انـد (صـدوق،    البلاغ دانسته غديرخمِ سال حجه

ــوال   صــاحب جــامع ).1/216 ــان پــس از نقــل اق البي
دانـد   مختلف، بهترين قول را بيان عمربن خطاب مـي 

كه وقـت نـزول آيـه را در روز عرفـه و روز جمعـه      
 ).9/531: 1420دانسته است (طبري، 

-  قُّ أَنْ تقَُومَمٍ أحولِ ينْ أَوي مليَ التَّقْوع سُأس جِدسَلم

 يه108(توبه/ف(  

از امام صادق(ع) منقول است كه پدرش فرمـود: ايـن   
: 1409شـيبه،   اَبـي  آيه درباره اَهل قبُاء نازل شـد (ابـن  

سـنّت،   ران اهـل ). مفس3/278: 1404؛ سيوطي، 1/142
مسجد مذكور در آيه شريفه را بـر سـه وجـه تفسـير     

مسجد رسول خدا(ص) كه منبر و قبر آن  -1اند:  كرده
ــت؛   ــرت در آن اس ــاء؛   -2حض ــجد قب ــر  -3مس ه

حـاتم،   ابـي  مسجدي كه در شهر مدينه بنـا شـود (ابـن   
1419 :6/1881(.  

ربك راضيةً   يا أيَتُها النَّفْس المْطمْئنَّةُ ارجِعي إلِي -

 )30(فجر/ مرضْيةً فَادخُلي في عبادي و ادخلُي جنَّتي



  65/ سنّت در منابع اهل السلام يهامام صادق عل يريتفس ياتروا يشناس گونه: انهمكار وتقي رفيع  

 

از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمـود: ايـن آيـات    
حسـكاني،   درباره امام علي نـازل شـده اسـت (حـاكم    

نفـس  "سـنّت، مصـداق    ). مفسران اهل2/429: 1411
انـد:   را بر وجوه ذيل تعبيـر و تفسـير نمـوده    "مطمئنه

عبــاس، كســي كــه بــه  ابــوبكر، عثمــان، حمــزه، ابــن
پروردگارش يقين دارد، بنده مـؤمنِ مطمـئن بـه خـدا     

). گفتنــي اســت در 10/3431: 1419حــاتم،  ابــي (ابــن
تفاسير شـيعه، ايـن آيـه را در شـأن امـام حسـين(ع)       

  ).2/422: 1404اند (قمي،  دانسته
 استناد به آيات قرآن .2-4

تفســيري امــام  روايــاتهــاي ذيــل بخشــي از  نمونــه
سنّت در حوزه استناد به آيات  صادق(ع) در منابع اهل

  باشد: قرآني مي
ه  و كَانَ سعته منْ كُلا اللَّه يغْنِ يتفَرََّقَا و إِنْ -  واسـعا  اللَّـ

 )130(نساء/ حكيما
روايت شده كـه فـردي نـزد امـام صـادق(ع) از فقـر       
شكايت كرد. حضرت او را امَـر بـه ازدواج نمـود. آن    
مرد رفت و ازدواج كرد و پس از مدتي [دوباره] آمـد  

بار] امام او را دستور به  و از ناداري شكايت كرد. [اين
جناب درباره اين مسـأله سـؤال شـد.     طلاق داد. از آن

ه او دستور ازدواج دادم، شايد امام صادق(ع) فرمود: ب
 ـ أنَْكحواْ الأيامي منْكُم و و«مشمول آيه  الصـنْ   حينَالم

و كُمادبااللهُ ع هِمغْني كُونُواْ فقُرََآءإِن ي كُمإمِائ  و هن فَضْـلم 
باشد. وقتي [معلوم شد] كه ايـن آيـه    1»واسع عليم االلهُ

 اللَّه يغْنِ يتفَرََّقَا و إِنْ«ر آيه شود بنا ب شامل حالش نمي
ه  و كَـانَ  سعته منْ كُلا وي را بـه  » حكيمـا  واسـعا  اللَّـ

طلاق امَر نمودم شايد ايـن آيـه مربـوط بـه او باشـد      
  ).1/344: 1416؛ سمرقندي، 5/408: 1384(قرطبي، 

- ا     و لَولَا إِذْ دخَلتْ جنَّتكَ قُلتْ ما شَاء اللَّه لـَا قـُوةَ إِلَّـ
 39كهف/(بِاللَّه( 

                                           
 .32نور/ 1

ما شَاء اللَّه "روايت شده كه امام صادق(ع) فرمود: آيه 
ةَ إِلَّا بِاللَّهنيازي و  اشَ جلب بي كننده براي قرائت "لَا قُو

  ).7/488تا:  نمايد (اُطفيش، بي غنا مي
يِ تفسيري كـه در كتـب    هاي ديگر از اين گونه نمونه

سنّت از امام صادق(ع) روايـت   تفسيري و روايي اهل
  شده عبارتند از:

      نـْهـرٌ مقـَالَ أنَـَا خَي رْتُـكَإِذْ أم دجأَلَّا تَس كنَعا مقَالَ م
از امـام  : )12اعـراف/ (خَلقَْتَني منْ نَارٍ وخَلقَْتهَ منْ طينٍ 

ق(ع) از پدرش از جـدش روايـت شـده كـه     صاد
رسول خدا فرمود: اولين كسي كـه در كـار ديـن    
قياس نمود، ابليس بود؛ همچنانكه در قرآن كـريم  
فرمود: خدا به ابليس دستور داد كه سجده كـن و  
او گفت: من از او بهترم چون مرا از آتش آفريدي 

ثُم نُنجَي الَّذينَ اتَّقَوا و نَذَر الظَّـالمينَ   ؛و او را از خاك
): اگر نزديكي نفوس بـه يكـديگر   72(مريم/فيها جِثيا 

گـاه كـه    شـد؛ پـس آن   نبود، كسي داخل در آتش نمي
نفوس دچار دوري از هم شوند همگي وارد در آتـش  

گـردان   گردند. هركس بيشتر از ناپـاكيِ نفـس روي   مي
از آتــش نجـات خواهــد يافـت؛ آيــا   تـر   شـود ســريع 

 ـننُج ثمبيني خداوند متعال فرمود:  نمي  ؛قـوا ذين اتّي الّ
ارِ        يا أَيها الَّذينَ آمَنـُوا قـَاتلُوا الَّـذينَ يلُـونَكُم مـنَ الْكفَُّـ

بجنگيـد   2: با قوم ديلم)123(توبه/ولْيجِدوا فيكُم غلْظَةً 
ا     فإَِنْ عصوو ايشان را بكشيد؛  ي بـرِيء ممـ ك فقَُـلْ إنِِّـ

                                           
] واژه ديلم به معني مرگ و نيز به معني دشمنان و نيز به  [د ل 2

به گفته برخي از   معني مورچگان متوسط آمده است. و ديلم
 قومي هستند كه به سرزمين خود منسوبند و اين نام پدر  مؤلفان

ايشان نيست. منجمان گويند: ديلم در اقليم چهارم در درازاي 
درجه و ده دقيقه قرار دارد (ياقوت  36درجه و در پهناي  75

  ).2/544: 1995حموي، 
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): از كسي كـه ابـوبكر و عمـر را    218(شعراء/ تَعملُونَ
وقـَالَ رجـلٌ    كنـد دوري بجوييـد؛   جز نيكي ياد مـي  به

   انـَهإِيم كـْتُمنَ يورْعنْ آلِ فنٌ مْؤممـؤمن  )28غـافر/ (م :
فرعون كتمان ايمان كرد ولـي ابـوبكر آن را ظـاهر     آل

 نمود.
  بيان قرائات قرآني .2-5

گفتني است صحت انتسـاب ايـن قبيـل روايـات بـه      
ائمه(ع) محل تأمل است؛ زيرا اين قرائات بـا قرائـت   

بخشد  متداول متفاوت است و اين احتمال را قوت مي
و  انـد  كه اين قرائات، به ائمه شيعه نسـبت داده شـده  

احتمالاً جعل شده باشند (حسـيني، ايروانـي و احيـاء    
). براي تشخيص قرائـت صـحيح،   12: 1396جهرمي، 

معيار آن است كه قرائت مذكور، مطابق نـص متـواتر   
ت از صـدر اسـلام       ميان مسلمانان و مـورد اتفّـاق امـ
تاكنون باشـد. چنانكـه امامـان معصـوم(ع) فرمودنـد:      

"   النـّاس قْـرَءكمَـا ي قرَْءقْـرَؤُوا كمَـا   "يـا فرمودنـد:    "اا
تُمّملقرائتي همان است كـه موافـق     . مصداق چنين"ع

، روشـن  (سـعيدي با ثبت نص كنونيِ قرآن كريم است 
1379 :189(.  

هـاي ذيـل، بخشـي از روايـات      به هـر حـال، نمونـه   
سـنّت در حـوزه    تفسيري امام صادق(ع) در منابع اهل

باشـد كـه مـا در اينجـا، نـه بـه        بيان قرائات قرآني مي
  :نيمك جهت تأييد، بلكه براي يادآوري ذكر مي

- تَزمفإَذِا ع  ليَ اللَّهكَّلْ عَ159عمران/ (آلفَتو(  

 - "فَإِذا عزمَت"از امام صادق(ع) نقل است كه ايشان 
خواند. بر اين اسـاس، معنـاي آيـه     -يعني به ضم تاء 

پس هرگـاه مـن (خـدا) امـري را     "شود:  چنين مي اين
توكّـل  اراده نمودم و تو را به آن ارشاد نمودم، بر خدا 

؛ 1/451: 1414؛ شوكاني، 3/192: 1422، ثعلبي( "كن
). فخررازي اين قرائت را به دو 4/252: 1384قرطبي، 

دليل ضعيف دانسته است؛ اول اينكـه نسـبت عـزم و    

تصميم به خداي متعال جايز نيست و دوم اينكه سـند  
و فقط از  رسد اين قرائت، به هيچكدام از صحابه نمي

  ).9/410: 1420فخررازي، تابعين، منقول است (
  )12(يوسف/و يلعْب  يرتْعَأَرسلهْ معنَا غَدا  -

را  "يرْتَـع "از امام صادق(ع) روايت شده كه عبـارت  
"َعطيـه،   (به صيغه متكلمّ) قرائـت فرمـود (ابـن    "نرَْتع

؛ 6/489تـــا:  اندلســـي، بـــي  ؛ ابوحيـــان3/224: 1422
؛  9/219تـا:   دل، بـي عـا  ؛ ابـن 4/160تا:  حلبي، بي سمين

ــن  6/386: 1415آلوســي،  ــه اي ). فخــررازي در توجي
قرائت از آيه گويد: برادران يوسف، به دليل ايـن كـه   
مردانِ بالغ و كاملي بودند، چوپـانيِ گوسـفندان را بـه    

كردن را بـه يوسـف    خودشان نسبت دادند؛ ولي بازي
منسوب نمودند چرا كه او كودك بود و اقتضاي سـنّ  

  ).18/426: 1420بود (فخررازي،  او تفريح
يِ تفسـيري منقـول از امـام     موارد ديگر از ايـن گونـه  

سـنّت   صادق(ع) كه در كتب تفسـيري و روايـي اهـل   
  يافتيم عبارتند از:

؛  "صراطَ المستقيمِ"): 6(فاتحه/ المْستقَيم الصراَطَ اهدنَا

؛  "المسيح"): 172(نساء/مرْيم  ابنُ عيسي المْسيح إنَِّما

): 89(مائده/أَو كسوتُهم  أهَليكُممنْ أَوسط ما تُطعْمونَ 

 و اتَّبعوا و نَصرُوه و عزَّروه بهِ آمَنُوا ؛ فَالَّذينَ "أهاليكمُ"

ي النُّورأنُزْلَِ الَّذ هع157(اعراف/ م :("زّزوه؛  "ع

؛  "يسأَلُونكَ الأْنَفَْالِ"): 1(انفال/ الأْنَفَْالِيسأَلُونكَ عنِ 

 و؛  "ء النَّس"): 37(توبه/زيِاده في الْكفُرِْ  النَّسيءإنَِّما 

 و اتَّبع؛  "خالفَوا"): 118(توبه/ خُلِّفُواعلَي الثَّلاثهَ الَّذينَ 

 يها أتُرِْفُوا فوا مَينَ ظَلماُتْبعِوا" ):116(هود/الَّذ و"  ؛ قَد

فيه يغَاثُ النَّاس و ؛  "شعفها"): 30(يوسف/حبا  شَغفََها

 يهروُنَفصعرونَ"): 49(يوسف/ يصع؛ فأَتَيَ "ي اللَّه 
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مانَهنْينَ بم داعم" ):26(نحل/ القَْوتَهيب" ؛ و مهْطٌ  كَلباسب

 يدصبِالْو هياعرم"): 18(كهف/ذهب؛  "كال و عاموص تمدلَه

 و عبِياتلَوص  اجِدسم لْوات"): 40(حج/ورُ؛  "صحْالبو 

هدمنْ يم هدعه بعبرٍ سحَ27(لقمان/ أب :("هدادا  "مَ؛ فَلم

 ):37(احزاب/ زوجناكَهازيد منهْا وطرَاً   قَضي

): 9(فتح/تُسبحوه  تُوقِّرُوه و و تُعزِّروه و؛  "هازوجتكَُ"

  ."تعزّزوه"

  نتايج مقاله .2
شده در اين پـژوهش، از بـيش از    احاديث بررسي -1

سنّت استخراج گرديده  منبعِ روايي و تفسيري اهل 30
كه اسامي و آمار آنها در فهرست منـابع مقالـه نمايـان    

سـوره قـرآن    114سوره از  79است. اين احاديث در 
آيه قـرآن، از امـام صـادق(ع)     341كريم و جمعاً ذيل 

شود كه در اين مقاله از باب نمونه، نزديك به  ديده مي
بيان معـاني تنزيلـي    -1مورد آن را در پنج حوزه:  40

شناسي) و ايضـاح مفهـومي    شامل: ايضاح لفظي (واژه
(نكات تفسيري: تبيين مجمل، تخصيص عـام، تقييـد   

توضيح مفاهيم شرعي، تفصيل احكـام قـرآن،   اطلاق، 
بيـان معـاني تـأويلي     -2بيان ناسخ و منسـوخ و ...)؛  

هـاي   شامل: بيان مصاديق (جري و تطبيق) و بيان لايه
بيان فضاي نزول شامل: سـبب   -3معنايي (بطن آيه)؛ 

 -5استناد بـه آيـات قـرآن؛ و     -4نزول و شأن نزول؛ 
ار داديم. كمتـرين  بيان قرائات قرآني، مورد بررسي قر

تعداد روايات مسـتخرَج، مربـوط بـه گونـه تفسـيريِ      
و بيشترين آمـار ايـن    "بيان سبب و شأن نزول آيات"

 "بيان معاني ظاهري آيات"احاديث، به گونه تفسيريِ 
 تعلق دارد.

، ضـمن  هاي تفسـيري امـام صـادق(ع)    تعدد گونه -2
 اشاره به تنوع بيان امام در شرح و تفسير آيات قـرآن، 

هاي كـلام و بيـان    برتري امام در دقّت و توجه به لايه

و حقايق قرآني در روايات ايشـان را  معاني و مقاصد 
هـاي   ؛ گستردگيِ اين روايات، تنوع گونهكند اثبات مي

تأييدكننده برتري علمي و  تفسيري و عمق معاني آنها
. گرچـه  حضرت در تفسـير قـرآن اسـت    مرجعيت آن
تـا سـطحي از تفسـير (شـرح     عصر ايشـان   تابعانِ هم

، بيان وقايع تاريخي نزول) واژگان، بيان معاني ظاهري
ــده ــيش آم ــالاترِ  پ ــطوح ب ــد، در س ــير ان ــين  تفس (تبي

متشابهات، بيان مراتب عميق محكمات، و بيان معاني 
باطني و اخبار غيبي از آينده) امـا اثـري در منقـولات    

 شود. آنان ديده نمي

صادق(ع) در كتب  بيشتر احاديث منقول از امام
 - خصوص تفاسير متأخرّ آنان  به –سنّت  تفسيري اهل

و غالباً به صورت مستقيم از » جعفرالصادق«با عبارت 
حضرت روايت شده است. توجه به اَسناد كتابهاي  آن

الكشف و «دهد:  ذيل، اين مسأله را به خوبي نشان مي
الكشاف «، »ماوردي العيون النكت و«، »البيان ثعلبي

تفسير ابن «، »مفاتيح الغيب فخر رازي«، »خشريزم
الجامع لاحكام القرآن «، »عربي (تأويلات عبدالرزاق)

، »نيشابوري رغائب الفرقان غرائب القرآن و«، »قرطبي
الدر «، »ندلسياَأبوحيان البحر المحيط «، »تفسير خازن«

نظم الدرر «، »اللباب ابن عادل«، »سمين حلبيالمصون 
البحر المديد «، »البيان حقّي بروسويروح «، »بقاعي

 الزاد هميان«، »روح المعاني آلوسي«، »ابن عجيبه
، »اَبوزهره زهره التفاسير«، »المنار رشيدرضا«، »اُطفيش

  ».ملاحويش آل غازي بيان المعاني«
 فهرست منابع

 قرآن كريم. -

ــيآ - ــهاب، لوس ــود   ش ــدين محم روح ق). 1415(ال
. السـبع المثـاني   و المعاني في تفسير القرآن العظيم

  .دارالكتب العلميه: بيروت
ق). تفسير القرآن 1419حاتم، عبدالرحمن ( ابن أبي -

 العظيم. عربستان/رياض: مكتبه نزار مصطفي الباز.
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 المصـنف  ق). الكتـاب 1409( شيبه، أبوبكر ابن أبي -
 مكتبــه: و الآثــار. عربســتان/رياض الأحاديــث فــي

  الرشد.
 شـرح م). 1959ق/1378(أبوحامد، الحديد،  أبي ابن -

  العربيه. الكتب جا: دار إحياء . بيالبلاغه نهج
ــان،  ابــن - مشــاهير  ).م1991ق/1411(أبوحــاتم حب

ــار و  ــاء الأمصـ ــار   علمـ ــاء الأقطـ ــلام فقهـ . أعـ
 .التوزيع النشر و دارالوفاء للطباعه ومصر/منصوره: 

 تهـذيب ق). 1326( ، أبوالفضلبن حجر عسقلانيا -
 النظاميه. المعارف دائره . الهند: مطبعهالتهذيب

 وفيات الأعيـان و م). 1994(أبوالعباس ، كانبن خلّا -
  . لبنان/بيروت: دار صادر.أنباء أبناء الزمان

. الكبـري  الطبقـات . تـا)  (بـي  أبوعبـداالله  سـعد،  ابن -
  .صادر دار: بيروت/لبنان

 علـوم  فـي  اللبـاب  تـا).  (بـي أبـوحفص  ، ابن عادل -
  نا. جا: بي الكتاب. بي

م). 1988ق/1409أبوأحمـد ( ي، جرجـان  عـدي  ابن -
و  و النشـر  للطباعـه  : دارالفكرلبنان/بيروت. الكامل

 التوزيع.

المحرر الوجيز فـي   ق).1422، ابومحمد (ابن عطيه -
ــز. ــان/بيروت:  تفســير الكتــاب العزي دارالكتــب لبن

 .العلميه

.  تأويل مشكل القـرآن  ق). 1423قتيبه، عبداالله ( ابن  -
ه/منشـورات محمـد   دار الكتب العلمي لبنان/بيروت: 
 . علي بيضون

ــه - وينْجــوبكر، ابــن م رجــال صــحيح ق). 1407( أب
 .دارالمعرفه: بيروت. مسلم

ق). تفسـير ابـن ابـى    1424زمنين، محمـد (  أبى ابن  -
دار الكتـب العلميه/منشـورات    . لبنان/بيروت:  زمنين

 . محمد علي بيضون

. البحر المحـيط تا).  (بيأثيرالدين  ،بوحيان أندلسيأ -
  نا. جا: بي بي

جـا:   . بيتفسيرتا). ال ، محمد بن يوسف. (بيطفيشاُ -
  نا. بي

ش). 1388اكبــــر و ديگــــران ( بابــــايي، علــــي -
 . قم: زيتون.شناسي تفسير قرآن روش

ــداالله  - ــاري، أبوعب ــي بخ ــا).  (ب ــاريخت ــر الت . الكبي
  الإسلاميه. دياربكر/تركيا: المكتبه

 .السـنه  مصابيح م).1987ق/1407(بن فراء بغوي، ا -
 و التوزيع. و النشر للطباعه دارالمعرفه: لبنان/بيروت

). عرائس البيان في حقـائق   م2008بقلي، روزبهان ( -
. لبنان/بيروت: دارالكتب العلميـه، منشـورات    القرآن

  . محمد علي بيضون
ــذي، أبوعيســـي ( - ــننم). 1983ق/1403ترمـ . السـ

 و التوزيع. و النشر للطباعه لبنان/بيروت: دارالفكر

الجـواهر الحسـان فـي    ق). 1418( أبوزيـد  ،ثعالبي -
  .دار إحياء التراث العربي: بيروت. تفسير القرآن

 الكشــف و ).م2002ق/1422(أبوإســحاق  ،ثعلبــي -
: دار إحيـاء  . لبنـان/بيروت البيان عن تفسير القـرآن 

 ي.التراث العرب

ق). احكام القـرآن.  1405جصاص، احمد بن علي ( -
  ربي.لبنان/بيروت: دار إحياء التراث الع

). شواهد التنزيل  ق1411، عبيداالله (حسكانيحاكم  -
. تهران: سازمان چاپ و انتشـارات   لقواعد التفضيل

 وزارت ارشاد اسلامي.

نجفـي، مرتضـي و    زينـب و ايروانـي   بي حسيني، بي -
ش). 1396جهرمي، عاطفه (پـاييز و زمسـتان    احياء

 ».بيـت(ع)  نگرش تاريخي به روايات قرائات اهـل «
شـماره   پژوهـي.  پژوهشي حديث لميدوفصلنامه ع

  .38 - 7هجدهم. صص 
. روح البيــانتــا).  (بــيأبوالفــداء ، بروســويحقــي  -

  .دارالفكر: بيروت
لبـاب التأويـل فـي    ق). 1415( الـدين  عـلاء خازن،  -

 .دارالكتب العلميه. لبنان/بيروت: معاني التنزيل
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ق). تفسـير ابـن   1424دينورى، عبداالله بن محمـد (  -
  فى تفسـير القـرآن الكـريم.   وهب المسمى الواضح 

لبنان/بيروت: دارالكتـب العلميه/منشـورات محمـد    
 . علي بيضون

ــي،  - ــمسذهب ــدين  ش ــذكره ). م1998ق/1419(ال ت
  .الكتب العلميهردا. لبنان/بيروت: الحفاظ

جـا:   . بـي النبلاء أعلام سيرم). 1985/ق1405همو ( -
  الرساله. مؤسسه

ناسـي  ش گونه«ش). 1393، علي (بهار و تابستان راد -
نامـه   سـال  نيم». از نظريه تا تطبيق احاديث تفسيري

اول.  شـماره  .تفسير اهـل بيـت(ع)  تخصصي  علمي
 .34 - 6صص 

. قم:  روش تفسير قرآنش). 1383( محمود،  رجبي -
  . پژوهشكده حوزه و دانشگاه

تفسير القرآن الحكـيم  ). م1990(محمد رشيدرضا،  -
  .الهيئه المصريه العامه للكتاب. مصر: (تفسير المنار)

درسـنامه  ش). 1382( محمدعلي ، رضائي اصفهاني -
مركـز  . قـم:  هـاي تفسـيري قـرآن    روشها و گرايش

 .جهاني علوم اسلامي

ــي - ــدين، زركل ــلام). م2002( خيرال ــيالأع ــا:  . ب ج
  .دارالعلم للملايين

 .علوم قرآنش). 1379( محمدباقر، روشن  سعيدي -
  .مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيقم: 

ــن محمــد (  - تفســير ق). 1416ســمرقندي، نصــر ب
. لبنــان/بيروت: الســمرقندي المســمي بحــر العلــوم

 دارالفكر.

فـي   الدرالمصـون  تـا).  (بيأبوالعباس ، سمين حلبي -
  .دارالقلم: سوريه/دمشق. علوم الكتاب المكنون

 المبطـأ  إسـعاف ق). 1410الـدين (  سيوطي، جـلال  -
 و النشـر  للطباعـه  . بيروت: دارالهجرهالموطأ برجال

 و التوزيع.

. قم: كتابخانـه عمـومى   الدرالمنثورق). 1404همو ( -

 االله العظمى مرعشى نجفى(ره). حضرت آيت

. أسـباب النـزول  لبـاب النقـول فـي    تـا).   همو (بـي  -
  العلميه. دارالكتب لبنان/بيروت:

 . احكـام القـرآن  تا).  ابن ادريس (بي شافعى، محمد -
 لبنان/بيروت: دار الكتب العلميه.

بـازخواني روابـط   «ش). 1398شفيعي، سعيد (بهار  -
ــل    ــاس روش تحلي ــر اس ــالمين ب ــايي واژه الع معن

فصلنامه علمي تحقيقات علـوم قـرآن و   ». اي مؤلفه
  .81 – 51. صص 41. پياپي 1اره . شمحديث

سـادات (بهـار و    شكراني، رضا و سيدناري، طاهره -
شناسـي   پژوهشي نو در گونـه «ش). 1397تابستان 

دوفصـلنامه  ». مداليل روايات تفسـيري و فوائـد آن  
شـماره نـوزدهم.    پژوهـي.  پژوهشـي حـديث   علمي

 .76 - 45صص 

القـــدير.  فـــتح ق).1414( ، محمـــدشـــوكاني -
ــق و  ــر و   سوريه/دمش ــن كثي ــان/بيروت: دار اب لبن

  دارالكلم الطيب.
 عيونق). 1378( بابويه ابن علي بن محمد صدوق، -

  . جهان نشر: ايران/تهران  .السلام عليه أخبارالرضا
بصائر الدرجات .  ق)1404صفار، محمد بن حسن ( -

: مكتبه آيـه االله   . ايران/قمفي فضائل آل محمد(ص)
  المرعشي النجفي.

الـوافي  ). م2000ق/1420(ين صـلاح الـد  ، صفدي -
  .دار إحياء التراث. لبنان/بيروت: بالوفيات

التفسير الكبير ).  م2008طبرانى، سليمان بن احمد ( -
ــرآن العظــيم) ــاب (تفســير الق ــد: دارالكت . اردن/ارب

 . الثقافي

جـامع  ). م2000ق/1420(محمد بن جريـر  ، طبري -
  .مؤسسه الرسالهجا:  . بيالبيان في تأويل القرآن

التفســير  ق).1420( محمــد بــن عمــر رازي، فخــر -
. لبنــان/بيروت: دارإحيــاء )مفــاتيح الغيــب( الكبيــر

 التراث العربي.
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پژوهشـــي در تـــا).  (بـــيمحســـن ، پـــور قاســـم -
  جا. . بيشناسي تفسير عرفاني جريان

ــامع ). م1964ق/1384(أبوعبـــداالله ، قرطبـــي - الجـ
دارالكتب : القاهرهي). تفسير القرطب( لأحكام القرآن

 .ريهالمص

-   تفسـير    . )ق1404(بـن ابـراهيم    يعل ـ ي،قم
  /قم: دارالكتاب.يران. ا القمي

ــولي - ــالي دزف ــيدعلي ، كم ــناخت  ش). 1370(س ش
 قم: اُسوه. .قرآن

تفسير (العيون  النكت و تا). (بي، أبوالحسن ماوردي -
  .دارالكتب العلميه :لبنان/بيروت ).الماوردي

 م).1989ق/1409(الـــدين  عـــلاءهنـــدي.  متقـــي -
  الرساله. مؤسسه لبنان/بيروت: .كنزالعمال

تفسـير مقاتـل بـن    ق). 1423مقاتل بـن سـليمان (   -
 احياء التراث العربي. دار :لبنان/بيروت. سليمان

امتـاع   م).1999ق/1420ي (احمـدبن عل ـ مقريزي،  -
دارالكتــب العلميــه (منشــورات  :بيــروت. الاَســماع

  .محمد علي بيضون)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

روايات تفسيري «ش). 1389(بهار  مهدي ،مهريزي -
علـوم  فصـلنامه  ». شناسـي و حجيـت   شيعه، گونـه 

 دانشــگاه قــرآن و حــديث. شــماره اول. .حــديث
  .34 - 4صص 

ش). كشف الاسرار 1371، احمد بن محمد (ميبدي -
و عده الابرار (تفسـير خواجـه عبـداالله انصـاري).     

 ايران/تهران: اميركبير.

ق). اعراب القـرآن.  1421نحاس، احمد بن محمد ( -
ــان/بيروت: منشــورات محمــدعلى بيضــون/دار   لبن

  الكتب العلميه.
ق). 1411واحــدى نيشــابورى، علــى بــن احمــد ( -

ــرآناســب ــزول الق ــان/بيروت: دار الكتــب  اب ن . لبن
  العلميه.

 . معجم البلدانم). 1995عبداالله ( ياقوت حموي، ابن -
 دارصادر. لبنان/بيروت:

. تفسير يحيي بن سـلام ق). 1425يحيي بن سلام ( -
دارالكتـب العلميه/منشـورات محمـد    لبنان/بيروت: 
  علي بيضون.


